
 
 
 

 
85 الی 55، ص85 تابستانبرهان و عرفان، شماره هشتم،   

 

  
  

   اسلامی  فلسفه  به  با نگاهی  وجودی برهان
  1 رحمتی هللانشاء ا 

  
  چکیده

   از بیـان   پـس   مقاله در این.   است غرب ی  وجود خداوند، در فلسفه  اثبات  برای  براهین  ترین   از معروف    وجودی  برهان
، مـورد      اسـت    برهـان    ایـن    مبنـایی    اصـل   کـه    مورد نظر آنسلم    معنای   خداوند به   ، تعریف    برهان   مختصر این   تاریخچه
  مـن     واجـب   الوجـود بالـذات     واجـب «  ی   قاعـده    با مضـمون     تعریف   این   که   است   شده   داده  نشان  و   قرار گرفته   بحث
 درصـدد     آنسـلم   ، برخلاف   مسلمان    حکیمان   که   تفاوت  کند، با این     می   تطبیق   مسلمان   نزد حکیمان  » الجهات  جمیع

. انـد   اکتفاء کـرده   طریق  از این  واجب  صفات  اثبات  فقط به بلکه اند، نیامده  بر  قاعده  این  وجود خدا از طریق باتاث
   قرارگرفتـه   و بررسـی   تقریر مورد بحث    این   به   مشهور کانت    و اشکالات    شده   مطرح  برهان    این   تقریر نخست   سپس
 و نقـد      نیـز تبیـین      اشـکالات    آن  خصـوص ر   د   یزدی   استاد حائری   ، تأملات   ت اشکالا   به   در پاسخ    خصوص  به.  است
  .  است شده

 با    گفتگوی   کتاب   سوم  معاصر از بخش     نویسندگان   استنباط برخی    براساس   برهان   این   تقریر دوم    به   مقاله  ی  در ادامه 
 تقریـر    ایـن .   وارد نیسـت     آن  بـه    کانت   اشکالات   که   است  ای   گونه   به  دوم  تقریر  این.   است   شده  ، پرداخته   غیر آنسلم 

خـداموجود  «  ی  قضـیه   اگـر بتـوان    که  صورت  کند، بدین  وجود او اثبات  ضرورت  خدا را بر مبنای    کوشد وجود   می
   صـادق    ممکـن   هـای    جهـان   ی  همـه   در   قضـیه    باید این    تصور کرد، پس    الصدق   ضروری  ای   قضیه   عنوان   را به  » است
 قـرار     مـورد بحـث    » الجهـات     جمیـع    مـن    واجـب   الوجود بالذات   واجب« ی   تقریر ملاصدرا از قاعده     در پایان . باشد
   برهان   با تقریردوم    تقریر کرد که    ای   گونه   را به    قاعده   ملاصدرا از این     بیان  توان   می   که   است  شده   داده   و نشان   گرفته

 . باشد ، منطبق وجودی
  

 ها کلیدواژه
  .الصدق   ضروری ، قضایای  ممکن های ، جهان  عام ، امکان  وجودی برهان

______________________________________________________ 
  )حد تهران مرکزیوا(استادیار دانشگاه آزاد اسلامی  .1

Email: EN-Rahmati@yahoo.com 
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   تاریخچه -1

   کـه   اسـت  ، برهانی    غرب   وجود خدا، در فلسفه      اثبات   برای   عقلی   براهین   از مشهورترین   یکی
  آنسـلم  قـدیس .   اسـت   شـده  شـناخته  (Ontological argument)   وجـودی   برهـان  بـا عنـوان  

  بــا غیــر  گفتگــوی  ی بــار در رســاله   نخســتین  کــانتربری  اعظــم اســقف) 1033-1109(
(Proslogium)  بـر    کـه   دیگـری   و بـراهین   برهـان   در ایـن  آنسلم.  کرد  را مطرح  برهان این 

   یـا حجیـت      مقـدس    کتـاب    بـه    رجـوع   کوشد تا بدون    ، می    است   کرده  وجود خدا اقامه     اثبات
  بـا خـود     گفتگـوی    بـا عنـوان      در دو اثـر مشـهورش       بنـابراین .  کنـد    را اثبـات   وجود خدا  کلیسا

)monologium(   از بـراهین  برخـی .   اسـت   جسـته   مبـادرت   وظیفـه   ایـن   به با غیـر   گفتگوی و   
   برهـانی   عنـوان   را بـه   وجـودی   برهـان   ولـی   اسـت )a posteriori(   پسـاتجربی   بـراهین  آنسلم

ــه.  ک.ر(   اســت  کــرده اقامــه) a priori(  پیشــاتجربی در  او. )203-200  ، صــص1382،  ایلخــانی:  ب
 در   ملاحظات  ای   و پاره    روحانی   برادران   تقاضای  دارد که    با غیر، اظهار می      گفتگوی  ی  رساله

   کـرده    اقامـه   پسـاتجربی    روش  خود بـه    با   در گفتگوی    که   و متنوعی    پیچیده   براهین  خصوص
   بـه   خـود وافـی    خـودی  بـه    که  یافت  برهانی توان  آیا می   اینکه   شد تا بیندیشد به     ، موجب   است
تا،  ، بی کاپلستون(.  اعتقاد ماست   مورد   جوهر الاهی    در خصوص    باشد که    چیزی   آن  ی   همه  اثبات

  رده ک ـ   اقامـه   وجـودی   برهـان  عنـوان    تحـت   کـه   چیـزی   معتقد است  آنسلم. )161  ، ص   جلد دوم 
  .کند  را احراز می  شرایطی ، چنین است
  بـاروخ  ،   دکـارت   ، رنـه     آکوئینـاس   ، توماس    اسکوتوس   دنس   جان   چون   بزرگانی   از آنسلم   پس

   برهـان    ایـن    در تـاریخ     سـهمی    نوعی   به  یک  هر   کانت  و ایمانوئل  یبنیتسلااسپینوزا، گوتفرید   
  اینکـه  یا اند و  داده  دست  به  از آن  تقریر نویی  برهان ل قبو  یا ضمن  که  صورت اند، بدین داشته

چـارلز     چـون    نویسـندگانی    نیـز شـاهد تـلاش        بیسـتم   در قـرن  . اند   گفته   سخن  آن در نقد و رد   
  جیمــزراس(Norman Malcom)  ملکــوم نــورمن،(Charles Hartshorn) نهارتسـهور 
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(James Ross)   پلنتینگـا  و آلـوین (Alvin Plantinga)   و  برهـان   ایـن   احیـای  در جهـت  
 )323  ، ص1977 و تالیا فرو،  کوئین:  به . ک.ر( .  هستیم  از آن  نوینی  تقریرهای ی ارائه

 
   خدا تعریف -2

و    تصـوری    مقـدمات    هیچگونـه    بـدون    کند کـه     بر وجود خدا اقامه      برهانی  خواست   می  آنسلم
 گـو  در گفت  که  برهانی او معتقد بود که.  بنشاند ثبات ا  کرسی  وجود خدا را به     نظری  تصدیقی

  مزامیـر نیـز    مـذکور در کتـاب    ابلـه   بـرای   و حتی  است  برهانی ، چنین    است   کرده  با غیر اقامه  
مزامیـر،   کتـاب (   نیسـت   خدایی گوید که  می  در دل  ابله  که  است در مزامیر آمده.   است کننده  قانع

 خـدا   یابد که   می  در   برهان   این  ی   از اقامه    نیز پس    ابله   حتی   اعتقاد آنسلم    به  یول. ) مزمور چهاردهم 
. )136  ، ص 1376،     وهمکاران  پیترسون:  به . ک.ر(   از انکار برخواهد داشت     باید موجود باشد و دست    

رخـوردار   ب   عقـل   از سـلامت    فقـط    کـه    هـر انسـانی     تواند برای    می   آنسلم   برهان   گویی  بنابراین
   قابل   بزرگتر از آن     که  موجودی« :کند   می   تعریف  خدا را چنین    آنسلم.  باشد  کننده  ، قانع   است

،   یـا نـه    است کننده  قانع وجودی   برهان نظر از اینکه  از خدا، صرف    تعریف  این. » تصور نیست 
 شـاید     کـه    اسـت    گفتـه    حـق   به   هیک  و جان .   است   در خور اهمیت     خود تلاشی   در حد ذات  
 خـدا   ] ی  در بـاره  [   مسـیحی   مفهـوم    و تنسـیق    ، تنظـیم     آنسـلم    برهان   این   ویژگی  ارزشمندترین

:   اسـت   کـرده   تعریـف   خـدا را چنـین  )14 و6   دوم بخـش (   اراده آزادی   درکتاب  باشد، اگوستین 
  .)45  ، ص1370، خرمشاهی( »،  نیست  برتر از او هیچ]  یا آنکه آنچه[«

نیـز    خداونـد   منکران  که و معتقد است داند  می  بدیهی تصوری  تصور از خداوند را   این آنسلم
  معتقـدان     همانطور کـه    بنابراین. اند   خارج   تصور در عالم     این   برای  فقط منکر وجود مصداقی   

  ود مصـداقی  وج  تصور،   این   درک   خدا نیز در عین      باور دارند، منکران     خدایی   چنین   خدا به   به
 .کنند  را انکار می  آن برای

  ایـن   از  ای   سـابقه    مسـلمان    آیا نـزد فیلسـوفان       که   است  شود این    می   در اینجا مطرح     که  سؤالی
  رسد کـه   نظرمی  به.   است   نشده   مطرح   آنان   برای   بحثی   اصولاً چنین    وجود دارد یا اینکه     بحث
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 و   مفهـوم   شـود، ولـی      نمـی    دیـده    مسـلمان   د فیلسـوفان   نـز    تعریـف    این   و نص   هر چند منطوق  

الوجـود    واجـب    الوجود بالـذات  واجب«  ی قاعده.   است   شده   نیز مطرح    نزد آنان   آن   مضمون
  ، همـان  »الوجـود    واجـب   ی  قاعـده « اختصـار      بـه    پس  از این  (»  والحیثیات  الجهات    جمیع  من

   قاعـده  جـز ایـن     نیـز چیـزی    آنسـلم   مفاد تعریف . را دارد  خدا    ی   در باره    آنسلم   تعریف  معنای
  تـرین   کامـل «  معنای    به » تصور   موجود قابل   بزرگترین«   آنسلم   در تعریف    که  دانیم  می.  نیست
  ، هـیچ    ای   مرتبـه   هـیچ   در   که   است   موجودی   معنای   موجود نیز به    ترین   و کامل    است »موجود
   نیز بیـانگر آن     ]آنکه  یا  آنچه[ »الوجود  واجب«  ی  و قاعده .  نیست را فاقد      کمالی   جهت  گونه
  وجـوب «امـا آیـا      .  را وجوبـاً واجـد اسـت         کمالی   و حیثیات    جهات   خداوند تمامی    که  است
  .  یا نظری  است  بدیهی  تصوری» الوجود واجب«  ی  قاعده  یا همان»وجود
  اولـی   را مفـاهیمی     و امتناع   ، امکان    وجوب  ی  گانه  سه   شفاء مفاهیم    کتاب  سینا در الهیات    ابن

 و  یـابیم  نمـی  تر از خود آنها  روشن  مفهومی  هیچ  مفاهیم  این  تعریف داند، زیرا برای    التصور می 
  تعریـف  مـثلا در  .   گرفـت    کمک   از آنها ناگزیر باید از دیگری       کی  هر   تعریف   برای  در نتیجه 
  زمـان   در هـر   وجـود آن   حـال   و در عـین      نیسـت    ضـروری   کـه    اسـت   اند، چیزی    گفته  ممکن

  اسـت  انـد چیـزی    گفته  ضروری  دیگر در تعریف و از طرف.   نیست محال   در آینده مفروضی
  دیگـری   ی   گونـه    بـه    است   محال   که   است   کرد یا چیزی     فرض   را معدوم    آن   نیست   ممکن  که

  چیـزی   یـا    اسـت   العـدم   ضروری   که   است  اند چیزی   ته نیز گف    ممتنع  و در تعریف  .  شود  فرض
 تصـور    دهد که   می    نشان  و این . )35  ، ص 1363سینا،    ابن:  به. ک.ر(تواند موجود باشد       نمی   که  است
   دیگـری   ی  واسـطه     آنها بـه     درک   و برای    است   حاصل   ذهن   برای   بدیهی   صورت   به   معانی  این

   بـود کـه     از تعریفاتی    و امتناع    و امکان    وجوب  تعریف«   طوسی  ی  اجه تعبیر خو   به.  نیاز نیست 
 مرکـوز     عقـول    در بـدایت     معنـی    سـه    تصور این    که   است   آن  و حق .   است   دوری   افتد که   ظن
  ، مفهـوم   گانـه   سـه  مفـاهیم    ایـن   دانسـتن   از اولـی  سـینا پـس   ابن. )104  ، ص 1375انـوار،   ( »باشد

 یتصـور اولا    أن  فـی  الثلاثـه    هـذه   أولی  أن علی :داند  دیگر می تر از دو مفهوم    لی را او  » واجب«



                                                                                           
        

  
  
  

                                                                  ٥٩   برهان وجودی با نگاهی به فلسفه اسلامی                                                                                               

  

   لأن العـدم    مـن  الوجـود أعـرف   الوجـود و   تأکـدا   علـی    یدل  الواجب  لأن   و ذالک   الواجب هو
 .)36  ، ص1363سینا، ابن(. ، بالوجود الوجوه   من  بوجه  یعرف  و العدم  بذاته یعرف الوجود

ــه  نســبت» واجــب« تصــور  متقــد ــع«   ب    مفهــومی» واجــب«   کــه  اســت  جهــت  از آن» ممتن
   وجـود اسـت      در تصور نیـز تـابع        حتی   عدم  و چون .   عدمی   مفهومی » ممتنع« و    است  وجودی
  تـوان    مـی    بـر ممکـن      واجـب   در مورد تقـدم   .  دارد   تقدم   بر تصور ممتنع    تصور واجب    بنابراین
   وجـود اسـت    از تأکد و شدت     حاکی   که   باشد، مفهومی    داشته   تقدم   عدم وجود بر   اگر  گفت

  .   خواهد داشت  دارد، تقدم  تساوی  حالت  وجود و عدم  به  نسبت که بر مفهومی
  ولـی  . التصـور اسـت       اولی   مفهومی » الوجود  واجب«   مفهوم  شود که    می   معلوم   توضیح  با این 
بایـد از هـر          مفهـومی    چنـین    مصداق   که  بینیم   می  دهیم   قرار می   توجه را مورد      مفهوم   این  وقتی
  دیگـر نفـس      عبـارت   بـه .  باشـد    نداشته   راه   در آن    فقدانی   جهت   و هیچ    داشته   ضرورت  جهت
 » الجهـات   جمیـع    من   واجب  لذات الوجود با    واجب«  ی   قاعده   مستلزم »الوجود  واجب«تصور
 بزرگتر    که  است    تصور موجودی    تصور خدا مستلزم     از نظر آنسلم    ه همانطور ک   ، درست   است
دانـد،     مـی   بدیهی  از خداوند را     تعریف   این   آنسلم   که   در حالی   البته.  تصور کرد   توان   نمی  از آن 

  ی   قاعـده    اثبـات   بـرای  انـد و     دانسته   را بدیهی  » الوجود  واجب«   فقط مفهوم    اسلامی  ی  فلاسفه
   برهـان   گـو اینکـه    اند،   کرده   اقامه   برهان » الجهات    جمیع   من   واجب  لذات وجود با ال  واجب«

  نظر از اینکـه      صرف   هر حال   به.   کلمه   دقیق   معنای   به   برهان   نه   دانست   تنبیه آنها را باید نوعی   
 از   یـف  تعر  ایـن     کـه    اسـت    ایـن   ، قـدر مسـلم       یا نظـری     است   بدیهی »الوجود  واجب«  ی  قاعده

 را   وجـودی  رهـان  ب  تقریر نخست   حال.  ندارد   از خدا تفاوتی     آنسلم   با تعریف  »الوجود  واجب«
  . دهیم  قرار می  مورد بحث  خود آنسلم  عبارت اساس بر
 
    وجودی  برهان تقریر نخست -3

 :نویسد  می گفتگو با غیر ی رساله،   در گفتار دوم آنسلم

 بزرگتـر از      کـه   موجود است  ) فهم (  در ذهن    لااقل   چیزی  یز بپذیرد که   ن   اگر ابله    حتی  بنابراین
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توانـد     تصـور کـرد، نمـی       تـوان    نمی  بزرگتر از آن     که    و یقیناً چیزی  ...   تصور کرد   توان   نمی  آن

   صـورت    موجـود باشـد، در آن        کنیـد فقـط در ذهـن        زیـرا فـرض     موجود باشد،   فقط در ذهن  
  وجـود   از آن [ وجـود بزرگتـر        نـوع    ایـن    را نیز تصور کرد کـه        واقع  ن در مت   آن  وجود  توان  می
  .  است]قبلی

 تصور کرد، فقط در      توان  نمی   بزرگتر از آن     چیزی   که   موجودی   موجود، یعنی    اگر آن   بنابراین
   که  است  تصور کرد، چیزی توان  نمی بزرگتر از آن   چیزی  وجود که  موجود باشد، همان ذهن
 بنـابراین .   اسـت    محـال    چیـزی    چنـین    که   است   بدیهی  ولی. تصور کرد   توان   می  گتر از آن  بزر

 در    موجود هم   آن  تصور کرد و    توان   نمی   بزرگتر از آن     که   هست   موجودی   که   نیست  تردیدی  
  ).87  ، ص ، جلد چهارم1998،  کریگ: از  نقل به(   واقعیت  در متن  وجود دارد و هم ذهن

)  کلمـه    عـام    معنـای   بـه  (  خلف   برهان   نوعی   صورت   به  توان  ، می    لحاظ منطقی    تقریر را، به    ینا
  اسـتنتاج  آمیز   تناقض  ، لوازمی    مطلوب   نقیض  خواهد از فرض     می   که   صورت  بدین.  کرد  تحلیل

ینگـا، از   پلنت  آلـوین .  بگیـرد    را نتیجـه    ، خـود مطلـوب       مطلوب   نقیض   از ابطال   کند و در نتیجه   
 :کند  می  تحلیل  را چنین  آنسلم  مبنا، برهان همین  معاصر، بر  دین فیلسوفان

  ذهـن  در)  تصـور کـرد   تـوان   نمـی   بزرگتـر از آن   که موجودی(  موجود ممکن بزرگترین )1(
  ).  داریم  از آن  ما تصوری یعنی(وجود دارد 

 . است   تنهایی  به  در ذهن شتن بزرگتر از وجود دا  واقعیت  در متن وجود داشتن )2(

   واقعیـت  متن  باشد و در  وجود داشته  فقط در ذهن    موجود ممکن    اگر بزرگترین   بنابراین )3(
  .نیز موجود است   واقعیت  در متن  که  است موجود نباشد، کوچکتر از موجودی

  ممکـن   موجـود  زرگتـرین  ب  اسـت   محـال    چـون   گیرد که    می   نتیجه   چنین   برهان  پلنتینگا از این  
موجـود     در ذهـن     هـم    موجـودی    چنـین    باشد، بنـابراین     موجود ممکن   کوچکتر از بزرگترین  

  . )88  ص ، همان(   خدا است  موجودی  چنین  که  است و بدیهی.   واقعیت  در متن  و هم است
  :یرکرد نیز تقر  تالی  رفع  استثنایی  قیاس  را در قالب  آنسلم  برهان توان می
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   صـورت   نباشـد، در آن     موجـود    و در خارج     موجود بوده    موجود فقط در ذهن     اگر بزرگترین 
 . تصور است  موجود قابل  بزرگتر از بزرگترین موجودی

 .  تصور نیست  قابل  موجود ممکن  بزرگتر از بزرگترین  موجودی لیکن

  موجـود   در خـارج    و   موجـود بـوده      موجود فقط در ذهـن       بزرگترین   که   نیست   چنین  بنابراین
 )  در خارج هم  و  موجود است  در ذهن  موجود هم  بزرگترین یعنی(نباشد 

 از  حکایت ،  آن  با کمالات  همراه ء در ذهن    شی   یک   موجودیت   که  اگر بپذیریم :   ملازمه  دلیل
اصـولا در   ء  شـی   آن  کـه    اسـت    برتـر از وقتـی       آن   حالت   صورت  ء دارد و در این       شی   آن  کمال
مـورد    معنـا در     همـین    کـه    گفـت   تـوان   ، مـی     نیسـت    کمـالی    به  شود یا آراسته     تصور نمی   ذهن

ء   شی   یک     برای   خارج   در عالم   موجودیت. کند   می   نیز صدق    خارج  ء در عالم     شی  موجودیت
ء   شی پس.   است   آفرین  ء کمال    شی   آن   دیگر برای    عبارت  شود یا به    ء می    شی   آن   کمال  موجب
  . شود  تصور می  فقط در ذهن  که  است  کاملتر از حالتی  وجود خارجی با وصف

  موجـود نباشـد      در خـارج     کـه    موجـودی    بایـد گفـت      تـالی    ابطـال   ی  در بـاره  :   استحاله  دلیل
  بزرگتـرین  را  ما آن    آنکه  ، حال    موجود است    در خارج    باشد که   تواند بزرگتر از موجودی     نمی

  . است گویی  تناقض  و این  کردیم موجود فرض 
 
 " الوجود واجب"   بر قاعده برهان -4

 بـر    مسـلمان    فیلسـوفان    که   معروفی  ، برهان    است   آورده  اسفار اربعه  ملاصدرا در     همانطور که 
  واجـب  کـه  آیـد   مـی   لازم  قاعـده    ایـن    از نفـی     که   است   بر این   اند، مبتنی    کرده   اقامه   قاعده  این

.  دارد  منافـات  الوجـود     واجـب    غیر با مفهوم     نیاز به    آنکه   غیر باشد، و حال     الوجود نیازمند به    
   قاعـده   اثبـات  موجز، برای  بیانی ، به   ابهری  اثیرالدین. )123  ص ،  ، جلد اول  1981،     شیرازی  صدرالدین(

   کـافی    از صـفات    صـفتی     داشـتن   جـود بـرای   الو   واجـب   اگر ذات «:  کند که    می   استدلال  چنین
   حضـور آن    در نتیجـه    از غیر او خواهد بـود و         او ناشی    از صفات    صفتی   صورت  نباشد، در آن  

   ذات   صـورت   در ایـن    خواهد بـود و      آن   عدم  علت  غیر   آن   و غیبت    صفت   وجود آن   غیر علت 
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   ضروری  وجود برایش    قید و شرطی    هیچ   خود و بدون     خودی   به   نخواهد بود که     چنان  واجب

 نخواهـد    بالـذات    واجـب   نباشـد،    ضـروری    برایش   قید و شرطی     هیچ  باشد و اگر وجود بدون    
  .)600  ، ص ،جلد دوم1366،   دینانی ابراهیمی:  از  نقل به( ».  است  فرض  خلاف بود، و این

 
 "الوجود واجب"  ی  و قاعده  وجودی دستاورد برهان -5

 » الوجـود   واجـب «از      اسلامی  ی   از خداوند و تصور فلاسفه       تصور آنسلم    که   اینجا دیدیم   ا به ت
انـد،     کـرده    اقامـه    تصـور خـویش     اثبـات     برای  یک  هر   نیز که    استدلالی   و نوع    است   هم  مشابه
 .  است  بحث  در ثمرات  آنها، تفاوت  میان اصلی  تفاوت ولی.   نیست  هم  به شباهت بی

اصـولا    مـا   ی   فلاسـفه   گیرد ولی    می   خداوند، وجود او را نتیجه      ی   در باره    تعریف   از این   آنسلم
  واجـب    صـفات    وجوب   طریق  کوشند تا از این      می  کنند، بلکه    نمی   وجود خدا را مطرح     بحث
 او  توجـه   وکند   نمی   خدا را مطرح     صفات   بحث   آنسلم   آنکه  حال.  کنند   او را اثبات     ذات  برای
  ی  مسـأله    اثبـات    به   که   است   شده   از آن   ، مانع    واجب   اثبات  ی   مسأله   مهمتر، یعنی   ای   مسأله  به

  .  است  گرفته  را مفروض  مسأله  این  بپردازد و گویی  صفات فرعی
  بـه   خداونـد   اتصـاف  ی  نحـوه   خصوص  خداوند و به  صفات  مسأله ، چون  اسلامی  ی  در فلسفه 
  قاعـده    ایـن    به   قائلان  ، بنابراین    است   بوده   اختلاف   محل   متفکران   میان  ، همواره    کمال  صفات
در    سـبزواری   ملاهـادی  حـاج . انـد   کـرده   را نیـز اسـتخراج       آن   و لوازم   ، نتایج    آن   از اثبات   پس

  صـفات    عینیـت   ی  ، بـا قاعـده    »الوجـود   واجـب «  ی   قاعـده   ایـن : نویسد   می اسفار بر    اش  تعلیقه
دانند    او می    را زائد بر ذات      واجب   صفات   که   هم   زیرا اشاعره    نیست   او مترادف    با ذات   واجب  

نویسـد    می منظومه  شرحهمو در . )123  ، ص1، جلد 1981،   شیرازی صدرالدین(اند   موافق   قاعده  با این 
 نیـز   »  و ماننـد آن     القـدره   ، واجب   لعلما  واجب«الوجود،     واجب  کند که    می   اثبات   قاعده   این  که

،    سـازگار اسـت     بر ذات     صفات   زیادت  ی   درباره   اشاعره  ی   با نظریه    قاعده  هرچند این .  هست
   مسـلمان   از متکلمـان     گروهـی   کرامیـه . شـود    می   ابطال   قاعده   این   براساس   کرامیه   نظریه  ولی

 در  » بشـر    عقل  فطرت   و برخلاف    را ساز کرده    ث حدو  ی  نغمه«   تعبیر سبزواری    به  هستند که 
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   کـه   پیداسـت . داننـد   مـی    را حـادث     صـفات    خداوند، ایـن     برای   حقیقی   صفات   اعتقاد به   عین
  )33 ، ص1368،  سبزواری( . دارد  منافات  ذاتی  با وجوب  صفات حدوث

  قاعـده     ایـن    از طریـق     واجب  وجود   فکر اثبات   ، به    آنسلم  ، برخلاف    اسلامی  ی  اما چرا فلاسفه  
و    کانـت    از سـوی     کـه    دیـد، نقـد مهمـی        خـواهیم    بحـث   ی   در ادامه   همانطور که . اند  نیفتاده

ــران ــه دیگ ــان  ب ــده  وجــودی  بره ــر  اســت  وارد ش ــن  ب ــاس ای ــی  اس ــه  اســت  مبتن ــود   ک  وج
شـاید  . قـرار داد )  صفات (  را در عداد کمالات  آن توان  نمی  و بنابراین  نیست » واقعی  محمول«

  درصدد اثبـات     دلیل   همین   و به    داشته   عنایت   موضوع   این   نیز به    اسلامی  ی   فلاسفه  گفت  بتوان
  .اند  بر نیامده  قاعده  این وجود خداوند از طریق 

 
    کانت نقادی -6

   از آنهـا بـه       کانـت    بیـان    کـه    اسـت   ، اشکالاتی    است   شده   برهان   این   به   که   اشکالاتی  مهمترین
  برهـان    اسـاس   تـوان    مـی    کانـت    اشـکالات    فهـم   بـرای .   مشهور اسـت     جا افتاده    بیانی  صورت

  :  کرد  خلاصه  بسیط، چنین  قیاسی  صورت  را به وجودی 
 )صغری (  است وجود کمال

 )کبری (  مفقود نیست  از واجب  کمالی هیچ

 )تیجهن (  مفقود نیست  وجود از واجب بنابراین

  اثبـات   بـر    وجـودی    برهان   امتناع  ی  درباره«   عنوان   تحت   در فصلی    محض   در نقد عقل    کانت
دو    در قالـب    تـوان    را مـی     برهـان    ایـن    بـه   نقد کانت . پردازد   می   برهان   این   نقادی  ، به »خداوند
  . کرد  تنسیق اشکال

  یـک     بـه    فوق   قیاس   کبرای   نظر کانت  از.   است   کبروی  ، اشکالی    اشکال  این:   نخست  اشکال
   صـورت   را بـه  اگـر آن . داردن ـ   ضـروری   دیگر صدق  معنای  به  ولی  است معنا ضرورتاً صادق

  اگـر   لـیکن .   فقط در وعـاء ذهـن        ولی   است   صادق  ای  ، قضیه    در نظر بگیریم     تحلیلی  ای  قضیه
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  ، بلکـه     نیست   ضروری   مطلق   صورت   به   آن   باشد، دیگر صدق     صادق   نحو ترکیبی   بخواهد به 
 .  است  نحو مشروط ضروری  باشد، به  ضروری اگر هم

   بـه  قضـیه    موضوع  نفس   با تحلیل    آن   محمول   که   است  ای  ، قضیه    تحلیلی  ی   قضیه  از نظر کانت  
 در   شـه همی آینـد،    می   دست   به   موضوع   از تحلیل    که  هایی   محمول   است  آید و بدیهی     می  دست
  سـه «مثلا .  است  ضروری  همواره  آنها بر موضوع  حمل اند و بنابراین   صادق   موضوع  آن مورد  
  آید و همواره  می دست   به  مثلث  مفهوم  با تحلیل  که  است ، محمولی  مثلث   برای »  داشتن  زاویه

   وجـود    کـه   ر اسـت  برقرا   فقط در جایی     مطلق   ضرورت   این  ولی.   است   صادق  در مورد مثلث  
   ایـن    شود، صـدق    مطرح   وجود خارجی   ی   اگر مسأله    باشد ولی    مورد بحث    در ذهن    قضیه  آن

 لحـاظ وجـود     بـه  بنـابراین  . خواهـد بـود      وجـود موضـوع     ، مشروط به     موضوع  آن  بر  محمول
،   ق مطل   ضرورت  ، نه   است  مشروط   ضرورت   تحلیلا صادق    قضایای  ی   همه  ، ضرورت   خارجی

  :نویسد  می کانت.   است  موضوع  نیز تحقق و شرط آن
هـا مـأخوذ      استثناء از قضـاوت      ، بدون ]  قضایا تحلیلا صادق    برای[الذکر     فوق  های   مثال  ی  همه
.  ء نیسـت     شـی    یک   مطلق   ضرورت   عین   حکم  یک  نامشروط   ضرورت  ولی.  از اشیاء    نه  است
 مشـروط   ء یـا ضـرورت    شـی   مشروط یک  ضرورت فقط  حکم یک   مطلق   ضرورت   عکس  به

   سه  گوید که   نمی ،]» دارد   زاویه   سه  مثلث«  یعنی[الذکر     فوق  ی  قضیه.   است  در حکم   محمول
 باید   زاویه  موجود باشد، سه  مثلث آنکه  شرط گوید به  می ، بلکه  موجود است  بالضروره زاویه

  ، ص   فارسـی   ، ترجمـه  180  ، ص 1996،     انگلیسـی   ، ترجمـه    کانـت (. موجود باشد -  مثلث   در آن  - بالضروره

658(.  
 هـا و     تـوهم   توانـد منشـأ بزرگتـرین        مـی    منطقـی    ضـرورت    ایـن   نویسـد کـه      می   در ادامه   کانت
 ء  شـی   از یـک   وجـود را در تصـورمان    مفهـوم  تجربـی   پیشـا   صـورت   به وقتی. ها باشد   مغالطه

  تصـور   آن  موضـوع    وجود ضرورتاً بـه     چون«   که  گیریم   می  یجه نت   راحت  ، با خیال    گنجانیم  می
  مطلقـاً   وجـود آن  شـود و بنـابراین    مـی   اثبـات  ء نیـز بالضـروره    شی  وجود آن پس...  دارد  تعلق
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ــروری  در   اندیشــه  تصــور بــه   در ایــن  وجــود آن  کــه  دلیــل  ایــن  صــرفاً بــه -   اســت ض
  گیـرد، خلـط میـان     مـی   در اینجـا صـورت    کـه  ای غالطـه  م  گفـت  تـوان  مـی )  همان(». است  آمده

   بـه    در آن    کـه    اسـت   ای   موجهـه   ی   قضـیه    ذاتیه  ضروریه.   است   ازلیه   و ضرورت   ذاتیه  ضرورت
   وجـود ذات     شـرط دوام     به   از موضوع    محمول   یا سلب    موضوع   برای   محمول  ثبوت  ضرورت
 در    حکـم    ایـن   ، صـدق     اسـت    زاویه   سه   دارای  مثلث  شود، مثلا اگر بگوئیم      می  حکم   موضوع
  ، ضـروریه    در مقابـل  .  موجود باشد    خارج   در عالم    مثلث   که   است   آن  مشروط به    خارج  عالم
   یـا سـلب      موضـوع    بـرای    محمـول    ثبـوت    ضـرورت    بـه    در آن    که   است  ای  موجهه  قضیه  ازلیه

 .شـود   مـی   حکـم   وجود موضوع    شرط دوام    حتی   قید و شرطی     هیچ   بدون  موضوع  از  محمول
  از هـایی   ، نمونـه    لوجـود اسـت    ا   آنها واجب    موضوع   را که    قضایایی  ی   همه   مسلمان  منطقدانان

  بـالاترین    کـه   اسـت   ایـن   کانـت  سـخن . )145  ، ص1، جلـد  1403 سینا ابن(دانند     می   قضیه   نوع  این
،   ذاتـی     ضـرورت   و چون     است   ذاتی  ، ضرورت   واند یافت ت   می   تحقق   خارج   عالم   که  ضرورتی

   بـه  همیشـه    و بنـابراین   نیست  بتیه ، قضیه ای  قضیه ، چنین  است  وجود موضوع  دوام مشروط به 
   اسـت   زاویـه    سـه    دارای  مثلـث «شـود      مـی    گفته  مثلا وقتی .   است   شرطی  ی   قضیه   یک  صورت

موجود باشد،    اگر مثلثی  که  است ضرورتاً چنین«   که  معناست  بدان  ضرورت ، این» بالضروره
  :  گیرد که می   نتیجه  چنین  تحلیل  این  او با کمک سپس. »  است  ضلع  سه  دارای  مثلث آن

 را حفـظ     موضـوع   و   حـذف    را در اندیشـه      محمول  ، من   همانی  این   ناظر به    حکم  اگر در یک  
   بـه    متعلـق    بالضـروره    محمـول   گویم   رومی  و از این  .   است  گویی  ناقض ت   نوعی   این  ، نتیجه   کنم

  ، هـیچ     بـردارم    هـردو را در فکـر از میـان           محمول  و هم     موضوع   اگر هم   ولی.   است  موضوع
   هـم  تناقضی   وجه  هیچ  به  و بنابراین   نیست   چیز در میان    زیرا اصولا هیچ  . آید  نمی  پدید  تناقضی

 .)658  ، ص  فارسی ترجمه ،180  ، ص1996   انگلیسی ، ترجمه کانت(  در کار نیست

  موضـوع    عنـوان    را بـه     اگـر وجـود مثلـث        گفت  توان  الذکر می    فوق   مثال   در مورد همان    حال
،   اسـت     تنـاقض    چیـزی   ، چنین    کنیم   نفی   را از آن   »  داشتن   ضلع  سه«   چون   و محمولی   بپذیریم  



 
  
  
  

     

 هان و عرفان                                                                                                                                       بر66

 
   تناقضی  هیچ ،   آن   برای   زاویه   سه   با نفی    همراه   مثلث   نباشد، نفی    در میان   ثی اگر اصولا مثل    ولی

 تنهـا    و نـه    اسـت »  انتفاء موضـوع     به  ی  سالبه«  ای   قضیه   اصولا چنین    گفت  توان  می. در برندارد 
  .   است  نیز صادق  در هر شرایطی ، بلکه آمیز نیست تناقض
وجـود    اصـولا    که   است   این  در اینجا مسأله  .   است   صغروی  ال، اشک    اشکال  این.   دوم  اشکال

   قضیه ظاهری  خواهد بگوید صورت    می   اشکال   در این   کانت.   نیست   محمول   واقعی   معنای  به
  این. دهد   می  غلط سوق    استنتاجی   طرفی   ما را به    کند و همین     ما ایجاد می     در ذهن    توهم  نوعی
  ، شـکل     اسـت   ممکـن  چنـد  ، هـر     از نظـر کانـت      ولی.   قضایا است   قی منط   مولود شکل   توهم
 بـر     دلیل  توان  قضایا را نمی     در صورت    یکسانی   این   باشد ولی   قضایا یکسان )  صوری ( منطقی

  شـکل .  دارنـد    واحدی  واقعی   ، حکم    یکسان   منطقی   شکل   دارای   قضایای   همه   که   گرفت  آن
   اسـت   ممکـن .   اسـت   یکسـان  ،»  است   عالم  الف« و   » موجود است   الف«  ی   دو قضیه   منطقی

 همـانطور   » عالم« و   »موجود«   که   گرفت  ، باید نتیجه     یکسانی   این   به   با توجه   تصور شود که  
   جایگـاه  ولـی .  باشـند  نیز داشته  واحدی  واقعی  دارند، باید جایگاه     واحدی   منطقی   جایگاه  که

  ، ولـی     واقعـی    محمـول    و هـم    اسـت    منطقی   محمول   هم » عالم«.   است   دو متفاوت    این  واقعی
  : نویسد  می کانت.  نیست   واقعی  و محمول  است  منطقی  فقط محمول»وجود«

  توانـد محمـول     نیـز مـی       خـود موضـوع      قرار بگیـرد، حتـی       منطقی  تواند محمول    می  هر چیزی 
 محتـوا     بـه    اهتمامی  ، هیچ ] دارد   اهتمام  حکم  ت صور   به  چون[  زیرا منطق .  قرار بگیرد   خودش

   تصـور افـزوده      آن   بـه    کـه    اسـت    تصور، محمولی    یک   تعین  ولی .ورزد   نمی   حکم ] ی  یا ماده [
  ترجمـه  ،  همـان ( باشـد      تصـور منـدرج      نبایـد در آن      تعـین   لذا این . دهد   می  را توسعه    شود و آن    می

  .)662   فارسی ی ، ترجمه181  ، ص انگلیسی
بتوانـد      که   نیست   محمولی  ، یعنی    نیست   واقعی   وجود محمول   گیرد که    می   نتیجه   اساس  این بر
  یـک    از ثبـوت    وجود فقـط عبـارت    .  ایجاد کند    در آن   ای   شود و توسعه    ء افزوده    تصور شی   به
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  تحقـق   از   بـیش   ی معنا وجود چیز    بدین.   است  آن)  صفات ( های   از تعین   ای   پاره  ء یا ثبوت    شی
 ».  است وجود صرفاً رابط حکم«   تعبیر کانت  و به ء نیست شی

  میـان  . تر سـاخت   را روشن  مطلب توان  می  است  ذکر کرده  خود کانت  که  از مثالی  با استفاده 
  عـالم   در  صـد دلار واقعـی   ، جـز اینکـه       نسـت    تفاوتی   هیچ  دلار واقعی   و صد   دلار خیالی  صد

  باشـد، صـد دلار       آنهـا وجـود داشـته        میـان    از ایـن     بیش  زیرا اگر تفاوتی  .  موجود است   خارج
  از صـد دلار   بـیش  باشـد، زیـرا چیـزی   )  ممکـن  (  صد دلار خیـالی  ازای  به تواند ما  نمی  واقعی
  .   خواهد داشت خیالی
  حمل   وجود بر آن     محمول   که   موضوعی   عنوان   را در مورد خداوند به       تحلیل   این   سپس  کانت
فقـط   » خدا موجود اسـت «  ی  در قضیه»وجود«  گیرد که  می بندد و نتیجه  کار می شود، به   می

  قادر مطلق  خدا« شود    گفته  اگر   مثال   عنوان  به.   نیست   واقعی   و محمول    است   منطقی  محمول
 باشـند و   داشـته    خـارج   در عـالم  ازایی توانند ما به  هر دو می     قضیه   و محمول   ، موضوع » است

خـدا موجـود   «  ولـی  کنـد   می  اضافه   قضیه   موضوع   را به    چیزی » قادر مطلق «   محمول  بنابراین
 خـدا     مفهـوم    بـه   چیزی» هست/  است«   و این  » هست/  خدا است «   که   معناست   این   به » است
 :افزاید نمی

   جملـه   از آن  مطلـق  قـدرت   که (  آن یها  محمول ی را با همه  ) خداوند (  موضوع   اگر من   اینک
   هـیچ   صـورت   وجـود دارد، در ایـن    خـدایی   یـا    خـدا هسـت      و بگـویم    ، در نظر بگیرم   ) است

  هـایش   محمـول  ی  بـا همـه   نفسه   را فی    موضوع  ، بلکه   افزایم  نمی  خدا   مفهوم   به  ای   تازه  محمول
  ترجمـه  ،  همـان (  کـنم    مـی   ، وضـع    ر خـودم  ء را در ارتباط با تصـو         شی   یعنی - کنم  می  یکجا وضع 

  )،663   فارسی ی ، ترجمه181   ص انگلیسی
   واردکـرده    وجـودی    برهـان    نقد را بـه     همین) 1655-1592 (  نیز پیرگاسندی    از کانت   پیش
در     در خـدا و نـه        وجود نه    کرد که   ، اشکال    دکارت   وجودی   در مورد برهان    گاسندی.  است
. نـدارد   وجـود    کمـالی    هیچ   در غیابش    که   است   چیزی  ، بلکه    نیست   کمال   چیز دیگری   هیچ

  نتیجه   قرار دهید و از آن  کمالات  آن ی  خدا، نباید وجود را در زمره  کمالات شما در احصای 
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، 1378،  دیـویس (کنیـد      مـی    مطلـوب    به   مصادره   صورت   خدا وجود دارد، زیرا در این       بگیرد که 

  .)55-54  صص
مـا، از      فیلسـوفان .   است   منطبق   کانت   با تحلیل    از وجود نیز از جهتی       اسلامی  ی   فلسفه  تحلیل
  موضـوع   یـک   بر  که هایی  و سایر محمول »وجود«   میان  ، برآنند که     شیرازی   صدرالدین  جمله
   بـه   سخپا  در   آنها وجود است     محمول   که  قضایایی.  وجود دارد    اساسی  شود، تفاوت    می  حمل
   کـه  قضـایایی (  دیگـر   قضایای ی  همه  آنکه شوند، حال  ذکر می»  بسیطه هل«   از طریق  پرسش

   عبـارت   بـه . آینـد   مـی »  مرکبه  هل«   از طریق    پرسش   به  در پاسخ )  غیر از وجود دارند     محمولی
  ثبـوت «ها     مفاد دیگرمحمول    آنکه  ، حال    است »ء   الشی  ثبوت«،  »وجود«  دیگر مفاد محمول  

ء    شی  ، لا ثبوت    الماهیه  الثبوت    الوجود نفس   ان«   شیرازی   تعبیر صدرالدین   به. »ء  ء للشی   الشی
 باشـد،     ماهیـت    ثبوت  وجود نفس   اگر  حال. )44  ، ص   ، جلد اول  1981،     شیرازی  صدرالدین( » للماهیه
 لحاظ با سـایر      کرد و از این   قلمداد    ماهیت   برای  ای   وجود را افزوده    توان   نمی   که   است  بدیهی
 بـا     همـراه   انسـان «   مفـاد آن   »  است  عالم  انسان«شود     می   گفته  وقتی.   است  ها متفاوت   محمول

،    اسـت    صـرف   انسـان « از     بـیش   چیـزی  »  با علم    همراه  انسان«   که   است   و بدیهی    است » علم
 وجـود بـا       و همراهـی     اسـت  »وجـود   با   همراه  انسان«،  »  موجود است   انسان« مفاد     آنکه  حال

  . کند  نمی  اضافه  ماهیت  آن  به  چیزی  انسان ماهیت
،  است  ها متفاوت  با سایر محمول» موجودیت« اگر     سؤال   این   به   دیگر در پاسخ     از سوی   ولی
 .  اسـت    متفـاوت    کانـت    مـا بـا دیـدگاه       ی   فلاسـفه    دارد، دیـدگاه     در قضیه    جایگاهی   چه  پس
 بـه . دانـد    می   در قضیه  »رابط« یا   » نسبت«   را فقط یک   »وجود«   کانت   گذشت  نطور که هما

همـانطور  .  وجـود نـدارد    تفاوتی  فارسی» هست« و » است«   میان  دیگر از نظر کانت   عبارت  
  انسـان «  ی ، در قضـیه   اسـت   فقـط رابـط قضـیه   » اسـت «، »  اسـت  عالم  انسان«  ی در قضیه که

   معنـای  شـود، همـین    می   ترجمه » هست/  است«   به   که » موجود است «ز لفظ    نی » موجوداست
.   اسـت    شـده    گذاشته   فرق   وجود رابط و وجود نفسی       ما میان   ی   در فلسفه   ولی. دارد رابط را 
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   و بـدون    اسـت )   و محمـول     موضـوع   یعنـی  (  قضـیه    دو طـرف     میـان    نسـبت   وجودرابط همان 
در . انـد    نیز گفتـه   » حرفی« وجود را وجود       نوع  این. شود  ر نمی  تصو   و محمول   تصورموضوع

 از دیگر  یک نظر از هر   و صرف  نفسه  فی  صورت   به   که   است  ، وجودی   وجود مستقل  ،  مقابل
، 1362،    طباطبـائی (گوینـد      نیـز مـی      یـا اسـمی      را وجـود نفسـی      شود، و آن     تصور می   قضیه اجزاء

  .  رابط نیست  وجود، همیشه  اسلامی ی سفه از نظر فل بنابراین. )28 ص
   نیسـت   واقعـی   وجـود رابـط، محمـول        کـرد کـه      موافقـت    با کانـت    توان   می   هر چند که    حال

  نیـز   آیـا در مـورد وجـود نفسـی        باید دیـد کـه      شود ولی    نمی   محسوب   موضوع   برای  وکمالی
   وجـود آن   عـین   موضـوع  ر یـک  وجود ب ـ  حمل  که   است   دیگر درست    عبارت  به.   است  چنین

   ایـن   گفـت   تـوان    آیـا مـی     ، ولـی     نیسـت    بـر آن     اضـافه    و چیـزی     است   خارج   در عالم   موضوع
   یـک   وجـود را بـه   تـوان   نمی رسد که  نظر می  به. شود   نمی   محسوب   موضوع   برای  خودکمالی

   اشـکال    بـه    شـبیه   اشـکالی    بـه    در پاسـخ    اعتراضات   در کتاب   دکارت.  داد   تقلیل  صرف رابط
  : نویسد می ، کانت
   همـانطور کـه     درسـت     اسـت    کمـال    در تصور مثلث     وجود امکانی    که  کنم   انکار نمی   اما من 

  شـود کـه    می  موجب  واقعیت زیرا این.  است  در تصور خداوند کمال   )  واجبی ( وجود ضروری 
 آنهـا کـرد     وجـود بـرای    فـرض  تـوان   نمـی   باشـد کـه   امـور موهـوم    برتر از تصـور  تصور مثلث 

 )136  ، ص1988، دکارت(

  محسـوب  ء  شـی    یـک    بـرای    وجود افزایشی    انکار کرد که    توان   نمی   که   شهوداً پیداست   گویی
   ایـن   تبیـین    برای  خوری  در  کوشش ،  یزدی  استاد حائری .   چیست   مطلب   تبیین  ولی. شود  می

گذارد و معتقد  می  وجود فرق  وجود و حقیقت  مفهوم   میان  انایش.   است   آورده   عمل   به  مطلب
   تلقـی   رابـط صـرف     وجـود را    یعنـی ( شود     خطایی   گرفتار چنین    کانت   شده   باعث   آنچه  است
  ، بـدیهی    باشـیم    وجـود نظـر داشـته        مفهوم  اگر صرفاً به  .   تمایز است    این   گرفتن  ، نادیده )کند
وجـود را در نظـر          اگر حقیقـت    ولی. کند  ء ایجاد نمی     در شی   شی وجود افزای    مفهوم   که  است

 .  است  چنین  ایشان  بحث ماحصل. شود  می  متفاوت ، مسأله بگیریم
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،   نیسـت    ، وجود، رابـط قضـیه        است   بحث  موضوع)  فرد حقیقی ( وجود     حقیقت   که  در جایی 

، »  است  انسان سقراط« مانند    صیه شخ  در قضایای .   آن   یا محمول    است   قضیه   یا موضوع   بلکه
   جزئـی    همـواره   شخصیه   قضایای  موضوع.   متعین   صورت   به  ، البته   ، وجود است     قضیه  موضوع
   وجـود و تعـین      اسـلامی    و در فلسـفه   .   اسـت    امـر متعـین      یـک    حقیقـی    و جزئـی     است  حقیقی

   حقیقـی   جزئـی  مفهـوم    یـک   کـه   شخصـیه  ی   قضـیه    موضوع  پس. اند   با هم   مساوق)  تشخص(
 وجـود    قضـیه   موضوع گفت  باید  در نتیجه  دارد که  وجود متعین  بر یک  دلالت ، همیشه   است
  : است

 از   ، همـه     ذهنـی   هـای   پدیـده     و چـه     عینـی   های   پدیده   گوهر و چه     اشیاء، چه   و تمام ... سقراط
   علـت   را بـه   حقـایق  روند، و ما این ی شمار م   به  وجود   ما، افراد و مصادیق     ی  نظر فلاسفه   نقطه
 مـورد     و همینکـه    دهـیم   قـرار مـی   ...   حسـی   ی  باشـند، مـورد اشـاره       می   و مشخص    جزئی  آنکه
 آنهـا    مفاهیم   آنگاه ؛  است   وجود آمده    به   شخصیه  ی   قضیه   شدند، موضوع    واقع  حسی  ی  اشاره

   حمل  موضوعات خود هستند بر آن  صادیق و م   از موضوعات    و اعم    کلی   آنکه   سبب  را تنها به  
 و    مـا بـا او آزمـایش         وجـود کـه      ایـن   ، یعنـی  »  اسـت   انسان سقراط«  گوئیم   و مثلا می    کنیم  می

  .)217  ، ص1361،   یزدی حائری(.  قرار دارد  انسان ، در طبقه داریم  برخورد حسی
شود، جز    نمی    دیده   اساسی   تفاوت  ، هیچ    آنها وجود است     محمول   که   هم  مورد قضایایی  و در 
شـد، در     لحـاظ مـی      و متشـخص     متعین   صورت   به   شخصیه  ی   در قضیه    وجود که    همان  اینکه

مـورد سـقراط، تنهـا       شـود، مـثلا در       مـی    در نظر گرفته     و با قید کلیت     اینجا با تجرید عقلانی   
 : گیریم  می نادیده  را  آن  و سایر مشخصات کنیم  می  را ملاحظه  آن وجودیت م عنوان

 قـرارداد و    و محمـول  رانده   محمول  طرف  به  موضوع  باید آنها را از جانب  که   است   صورت  در این 
ر د.  نمـود    فـرض    و مجـردی     عام   محمول   چنین   برای  است   از وجود محمولی     اخص   که   دیگری  موضوع
 و  موضوع   دارای  طریق  و ما بدین  نمانده  باقی  شخصیه ی  قضیه  برای  دیگر جایی که  است  مرحلهاین

   بگـوئیم   تـوانیم    مـی  »  اسـت   انسـان  سـقراط «   جـای    به   که   است   حال  در این .  ایم   شده   کلی  محمول
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   بـه    شخصـیه   ی   در قضـیه     کـه    سـقراط اسـت      همـان   محمـولی   وجود  اما این . »  موجود است   انسان«
داد    مـی   تشـکیل   را   شخصیه  ی   قضیه  ، موضوع    بودن   کوچک   جرم   به   و بالاخره   فردیت  و   تشخص  علت

   بـه   بـا مقایسـه    چـون   و  آمده  وجود بیرون    و عام    کلی   مفهوم   صورت   وجود به    حقیقت   همان  و اکنون 
-217 ، صـص    همان(.   است  ، قرار گرفته     قضیه  ، محمول   است  و اشمل    وجود اعم   ، مفهوم    انسان  ماهیت

218.(  
بـر     مبنـی    کانـت    کلـی    حکم   که   گرفت   کرد و نتیجه     موافقت   تحلیل   از این    با بخشی   توان  می

  در   مفهـوم    ایـن    کـه   شـود، زیـرا دیـدیم        مـی   ، نقـض     اسـت    قضیه »رابط« وجود،     مفهوم  اینکه
وجود   اگر   که   اینجاست   سؤال  ولی.  باشد   جز رابط قضیه    زیتواند چی    می   مورد بحث   قضایای
   کـه  اسـت    ایـن   یزدی نظر استاد حائری.  باشد تواند داشته  می  نقشی  چه   رابط ندارد، پس    نقش

وجـود     حقیقـت    شخصـیه   ی  در قضـیه  ...   یـا محمـول      اسـت    قضایا یا موضوع    در این «وجود  
  ) همان( »  است  قضیه  وجود محمول  مفهوم کلیه  ی  و در قضیه  است  قضیه موضوع

 توانـد   ، وجـود نمـی       در نظـر بگیـریم       واقعـی    معنـای    اگر وجـود را بـه       رسد که    نظر می    به  ولی
موجـود    انسـان « ماننـد     ای   در مورد قضیه     خود ایشان    تحلیل  طبق  باشد، زیرا بر     قضیه  محمول
تـا آنجـا       قضـیه    ایـن   شود، باید گفت     می   دیده  یه قض   منطقی   در صورت    آنچه  ، برخلاف » است
، »  است انسان سقراط«   چون  ای   شخصیه  ی   با قضیه    تفاوتی  ، هیچ    مربوط است  »وجود«   به  که

  سـقراط انسـان   « ی   قضـیه    حقیقـی    مفهـوم    همـانطور کـه      صدرایی  ی   فلسفه  بنابر تحلیل . ندارد
   حقیقـی  ، مفهـوم » است  انسان)  سقراط باشد  همان  که ( وجود متعین «  شود که    می   این » است
   دلیـل    همـین   بـه . » اسـت    وجـود انسـان   «  شـود کـه      می   نیز این  »  موجود است   انسان«  ی  قضیه
  .اند الحمل عکس  ، از نوع  آنها وجود است  محمول  که  قضایایی  گفت توان می

 »  اسـت   وجـود رابـط صـرف     «  د اینکـه   را در مـور      کانت   حکم   ایشان   هر چند تحلیل    بنابراین
   نــدارد، بلکــه  حرفــی  قضــایا معنــای  وجــود در همــه دهــد کــه  مــی کنــد و نشــان  مــی نقــض
   بـر اینکـه      را مبنـی     کانـت    اشـکال    مبنایی   اصل   نیز دارد، ولی     یا اسمی   ، نفسی   استقلالی  معنای
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  وجـود  دهـد کـه     می  هایتاً نشان  ن   ایشان  تحلیل. کند   نمی  ، نقض »  نیست   واقعی  محمول وجود«

  . کند  نمی  را اثبات  آن»  بودن  واقعی محمول«  گیرد ولی  قرار می  قضیه  واقعی موضوع
 
    وجودی  برهان تقریر دوم -7

  برهـان    تـوان    آیـا مـی      کـه    است   این  ، سؤال    نیست   واقعی   وجود، محمول    که   اگر بپذیریم   حتی
  بـه    موضـوع   ایـن .  قرار نگیـرد     کانت   اشکال   این   در معرض   د که  تقریر کر    را طوری   وجودی

 برسـر     کانـت    اشکال   که   است  بستی   از بن    خروج   برای   حلی   راه   یافتن  بخش  نوید  طور طبیعی 
  استناد به     را بدون    برهان   این  اگر بتوان «   یندل   تعبیر کیث   به. کند   ایجاد می    وجودی   برهان  راه

   برخی   گفتیم  همانطورکه. )176  ، ص 1999،    یندل( ».  تقریر کرد، بسیار بهتر است      مال ک  مفهوم
   وجـودی   برهـان   از   تقریـر دیگـری      ملکـوم    و نورمن    معاصر مانند چالر هارتسهورن     فیلسوفان
   کـه    اسـت   وجـودی     از برهـان     دومی   بیان   احیای   تقریر در واقع    اند و معتقدند این      کرده  مطرح

  تقریـر، معلـوم     در ایـن  بـا دقـت  .   اسـت    آورده  بـا غیـر    گـو گفت   رساله   سوم   در فصل   ود آنسلم خ
خـدا  «  ی  قضـیه   ضـرورت   زیرا نه .   وارد نیست    آن   به   کانت   از دو اشکال     یک   هیچ  شود که   می

  را محمـول    وجـود    دارد کـه     آن   نیاز به   کند و نه     می   مشروط فرض    را ضرورت  » موجود است 
  : دهد می   دست  تقریر به  از این  روشنی ، بیان  دین فلسفه در   رایت  واین ویلیام.  کند تلقی

  بالضـروره  P  ، پـس   است  صادق بالضروره P   باشد که اگر ممکن P  در مورد هر قضیه )1(
  . است صادق

 .است خدا موجود   که  است  صادق ، بالضروره ، اگر خدا موجود است بالضروره )2(

 . خدا موجود باشد  که  است ممکن )3(

باشد   صادق  بالضروره  است  ممکن  صورت  خدا موجود باشد در آن  که  است اگر ممکن )4(
   مستلزم بالضروره  قضیه  یک  وقتی   که   اصل   و این    دوم  ی   مقدمه  برمبنای (  خدا موجود است    که

  .) خواهد بود  نیزممکن  دوم ، قضیه ت اس  ممکن  نخست ی  و قضیه  دیگر است ی قضیه
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  صادق  بالضروره  آنگاه  خدا موجود است  که  است  صادق  بالضروره  باشد که اگر ممکن )5(
 )1  ی  مقدمه براساس(   خدا موجود است  که است

 خـدا    کـه   اسـت   صـادق   بالضـروره  ، آنگـاه   خـدا موجـود اسـت     باشـد کـه   اگـر ممکـن   )6(
 )5 و 4   مقدمات اسبراس(  موجوداست

 : ، بنابراین)6 و 3   مقدمات براساس (  خدا موجود است  که  است  صادق بالضروره )7(

   صـادق   بالضـروره   کـه   هـر چیـزی    کـه   اصل  و این7   مقدمه براساس ( خدا موجود است )8(
  )36  ، ص1999،   رایت واین().   است  صادق باشد، پس

  اسـتثنایی   قیـاس   یـک   صـورت   را به  آن  توان   می   تقریر از برهان    تبار این  اع  ی   در باره    بحث  برای
  : کرد  خلاصه ، چنین  اسلامی  منطق  اصطلاحات ، در قالب  مقدم وضع

 » اسـت  خـدا موجـود   «  آنگـاه )   العـام   بالامکـان  (» خـدا موجـود اسـت     «   باشد که   اگر صادق 
 .)  الازلیه بالضروره(

 .)  العام بالامکان (» موجود استخدا «   که  است صادق

 .)  الازلیه بالضروره ( خدا موجود است:  پس

  نفـی     معنـای    بـه    عـام    امکـان   انـد، جهـت      گفته   مسلمان   منطقدانان  همانطور که :   ملازمه  دلیل
، ) العـام    بالامکان (  موجود است   شود الف    می   گفته  ، مثلا وقتی     است   مقابل   از طرف   ضرورت
نـدارد یـا       ، ضـرورت  »  الـف   موجـود نبـودن   «   یعنی   مقابل   طرف   که   است   آن   سخن   این  معنای
  یـا بـه       اسـت    ایجـاب    از طرف    ضرورت   نفی   معنای   یا به    عام   امکان   علاوه  و به .   نیست  محال
  اسـت     جمع   قابل   وجوب  ی   با ماده    هم   نخست  در حالت .   سلب   از طرف    ضرورت   نفی  معنای
 بـا   هـم   نیـز   دوم و در حالت).   است  خاص  امکان  جهت  معنای  به  که (  امکان  ی   با ماده   و هم 
  امکـان    جهـت   معنـای   بـه   بـاز هـم   کـه  (  امکان  ی   با ماده    و هم    است   جمع   قابل   امتناع  ی  ماده
،  بگیـریم  ر نظر د  سلب  از طرف  ضرورت  نفی  معنای  را به   عام   اگر امکان   حال).   است  خاص
 در   ولی. )108 ، ص 1375انوار،  :  به. ک.ر(   خاص   خواهد بود یا امکان      ما یا وجوب    ی   قضیه  ی  ماده
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 و    موضـوع    میان  نسبت    یعنی   قضیه  ی   ماده   وقتی   که   است   این   است   مسلم   آنچه  هر دو صورت  

   در این    تغییری  باشد، هیچ  ) اص خ   امکان   معنای  به (  امکانی   یا نسبت    وجوبی  ، نسبت   محمول
   همـواره   قضـیه   آن  بـرای  وصـف     باشد، ایـن     وجوب  ای   قضیه  ی  اگر ماده . شود   ایجاد نمی   ماده
   زاویـه    سـه    دارای  مثلـث «   کـه    اسـت   مثلا اگـر صـادق    . رود   نمی   و هرگز از دست      است  ثابت
  بـه . شـود    نمـی   مبـدل  ضـرورت  لا   هرگـز بـه      ضـرورت   ، این    است   ضروری   آن   و صدق  » است

   آن  ، صـدق    اسـت     آنهـا وجـوب     ی   و ماده    عام   آنها امکان    جهت   که   دیگر در قضایایی    عبارت
 را   الصـدق  ضـروری    قضـایای   ایـن   بتـوان    کـه    است  فقط کافی .   است   ضروری  قضایا همواره 

   معنـا صـدق     ایـن  ،   اسـت   خدا موجـود    ی  و در مورد قضیه   .  کرد  فرض)   عام   امکان  به ( ممکن
  .کند می

 »  ممکـــن هـــای جهـــان«   موضـــوع  را بـــر مبنـــای  مطلـــب  معاصـــر ایـــن  دیـــن فیلســـوفان
(PossibleWorlds) معاصـر از طـرح       فیلسـوفان    هـدف    کـه    داشـت   باید توجه . اند   کرده  تبیین   

  هـای  و حالـت هـا    امکـان   آن  با کمـک   که  است ، این  طور کلی  به»  ممکن های  جهان«  بحث
 و    از مفـاهیم     بسـیاری    بـرای    حلـی    راه   وسـیله    در نظر بگیرنـد و بـدین         عالم  را برای   متعددی
  و فاصله    انتزاع   با نوعی    همواره   عقلی   دیگر مسائل    عبارت  به.  پیدا کنند   آفرین  مشکل   مسائل

  مـدون     مفیـد بـرای     وشـی ، ر    ممکن  های   جهان   همراهند و مبحث     انضمامی   از واقعیت   گرفتن  
  هـای   جهـان     تبیـین    در خصـوص    گو اینکه .   است   مختلف   از مسائل    در بحث    شیوه   این  سازی
   در آن    امکان  ی  واژه  از خود    که   تعریفی   هم  ، آن    ممکن   از جهان    منطقی   تعریفی   و ارائه   ممکن
  .  است  مطرح  فراوانی  باشد، نقد و نظرهای  نشده استفاده

  وجـود دارد، در    »  ممکـن   هـای   جهـان «   موضوع   پیرامون   که  نظر از نقد و نظرهایی      اما صرف 
   در واقـع   »  ممکن  های  جهان«   موضوع   که   گفت  توان  ، عجالتاً می     بحث   پیشرفت  اینجا، برای 

   حـالات   ی   همـه   وقتـی .   اسـت    ایجـاب    از طـرف     ضـرورت    نفـی    معنـای    بـه    عـام    امکان  همان
 از   یـک   از هـر    توان  ، می   گیریم   را در نظر می      عالم  برای)   عام   امکان   به   ممکن  حالات(رمتصو
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   بسـیاری    ممکـن   هـای    جهـان   تـوان    مـی   حـال .  تعبیـر کـرد    »  ممکن  جهان«   یک   به  حالات   آن
   کـه    دیگـری   هـر جهـان   .   ماسـت    بالفعل  ، جهان    ممکن  های   جهان   از آن    یکی  کرد ولی   فرض

  کـرد،    فـرض   بتـوان )   آن   تفاوت   نظر از میزان    صرف (  بالفعل   با جهان    متفاوت   جهانی  نوانع  به
و  شـود    مـی    بالفعل   جهان   شامل  ، هم    عام   امکان   به   ممکنات  بنابراین.   است   ممکن   جهان  یک
  . د یا وجود دارن  فعلیت  امکان اند ولی  نشده  محقق  بالفعل  که هایی  جهان  شامل هم

  ممکـن    هـای    جهـان   توانند در برخـی      می   هستند که   ، قضایایی    خاص   امکان   به   ممکن  قضایای
 در  » اسـت   سبز  چمن«   که   قضیه  مثلا این .  نباشند   دیگر محقق    باشند و در برخی      داشته  تحقق
   جهـان   نتـوا   می   ولی   است   صادقی  ی  قضیه)   نیز هست    ممکن   جهان   یک  که( ما     بالفعل  جهان
   ایـن   زیـرا جهـت    .  نیسـت    صـادق  »  است   سرخ  چمن« ی   قضیه   جهان   در آن    که   داشت  ممکنی
  ، ایـن     الصـدق   ممکـن    قضـایای   ی  در مورد همه  .  است)   خاص   امکان   معنای  به (  امکان  قضیه

  هـای   جهـان   ی  همـه   در   کـه    است  ای  ، قضیه   الصدق    ضروری  ی   قضیه  ولی. کند   می  معنا صدق 
   همـراه  ضـرورت    بـا وصـف    قضـیه   ایـن  زیرا صدق.   است  صادق  بالفعل   از جهان   ، اعم   ممکن
خدا موجود «   اگرقضیه حال.   است  فرض  را کاذب  آن  ممکنی  جهان  در هیچ توان  و نمی است
  ، ممکـن   الصـدق  ضـروری   ای  قضـیه   عنـوان   را بـه   آن   بتـوان    باشد، یعنی   ای   قضیه   چنین » است

  .  است صادق   بالفعل  از جهان  اعم  ممکن های  جهان ی  در همه  پس دانست
ــل ــتثناء دلی ــن  ســؤال حــال:  اس ــی  کــه  اســت  ای ــا م ــوان  آی ــدا موجــود اســت «   گفــت ت  » خ

               و a posteriori   پسـاتجربی   دو شـیوه   بـه  ای  قضـیه   چنـین   صـدق  امکـان ).  العـام  بالامکـان (
  . است  بحث قابل a a priori  تجربی پیشا

  معاصـر،    و در دوران     تـاریخ    در طـول     مختلـف    و نحـل     ملـل   ی  با مطالعـه  :   پساتجربی  ی  شیوه
.   و لاادریـان  ، ملحـدان  موحـدان :  گروهنـد   خدا سه  اعتقاد به ی ها در مسأله  انسان   که  بینیم  می
  صـادق    عام   نحو امکان    به » خدا موجود است  «  یه قض   دارند که    عموماً قبول    گروه   هر سه   ولی
  در عـالم    آن   تحقق  ی  ، در باره     قضیه   این   صدق   امکان   قبول   در عین    و لاادریان   ملحدان.  است
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هر چنـد  . دارند  نظر  اختلاف ، با موحدان  آن  بالفعل  یا کذب  صدق   تشخیص   یا توانایی   بالفعل
 مورد  » موجود است  خدا«  ی   قضیه   امکان   برای   مؤیدی   عنوان  اند به تو   می   پساتجربی   شیوه  این

زیرا .   مدعا گرفت اثبات  بر  دلیل  برهانی  بحث   را در یک    شود آن    نمی   قرار بگیرد ولی    استفاده
   و مفهـومی    خطـا شـده    ها در مورد تصـور خـدا دچـار           انسان   که   هست   آن   احتمال   همه  با این 
،   شـواهد پسـاتجربی      از ایـن     بـا اسـتفاده     توان   نمی   که  حال.  باشند   کرده   فرض   را ممکن   محال

 خداوند، منطقـاً     ی  ها درباره    نظر از تصور انسان      آیا صرف    داد، باید دید که      را فیصله   موضوع
  .  است  ممکن  مفهومی چنین
،   تـاریخی   شـواهد   ی  ملاحظـه    بر هر گونه     مقدم   که   معناست   بدان   شیوه  این:   پیشاتجربی  شیوه
.  اسـت    صـادق  ای ، قضـیه )  العـام  بالامکـان  (» خدا موجود است«  ی  آیا قضیه   که   کنیم  تحقیق
  ای  ، قضیه   قضیه   خود آن    نه   که   است  ، صادق    عامه   ممکنه   قضیه   عنوان   به   در صورتی    قضیه  یک

   مربـع   دایـره «   کـه   قضـیه     ایـن    مثال  برای. شد با  آمیز داشته    تناقض   لوازمی  آمیز باشد و نه     تناقض
  ای   قضـیه    ولی  معنادار است    ای   هر چند قضیه     و بنابراین  آمیز است    تناقض  ای   قضیه »وجود دارد 

  ی  وجـود دایـره     ممکنـی   جهان   دیگر در هیچ     عبارت  به.  نیست)   عام   امکان  به ( الصدق  ممکن
   چـون   ای   مثلا قضـیه    ولی.  است   نقیضان   جمع   خود نوعی   م مفهو  این.   تصور نیست    قابل  مربع

  ، هـر چنـد خـودش     موحـدان   اعتقـاد   ، بنـا بـه    )  العام  بالامکان (»  موجود است    الباری  شریک«
 موجـود    دایـره «   چون  ای  قضیه  دیگر  از طرف . آمیز دارد    تناقض   لوازمی   ولی  آمیز نیست   تناقض
  الصدق  ممکن ای  را قضیه  آن بنابراین آمیز دارد و  تناقض  لوازمی نه و  آمیز است  تناقض  نه» است
  . دانیم می

  هـیچ  . در بر نـدارد   صریحی   تناقض   قضیه   این  ، باید گفت  » خدا موجود است  «  در مورد قضیه  
  فیلسـوفان    برخـی  ولـی .   نیسـت » وجـود دارد   مربع ی دایره«   چون ای  و قضیه  آن  میان  شباهتی

   کـه    طوری  به آمیز دارد    تناقض  ، لوازمی » خدا موجود است  «  اند قضیه    گفته   بیستم   در قرن   دین
  بـه .  ناسـازگار اسـت    ،   اسـت    ما مسـلم     برای  شان   صدق   که   دیگری   با قضایای    قضیه   این  قبول



                                                                                           
        

  
  
  

                                                                  ٧٧   برهان وجودی با نگاهی به فلسفه اسلامی                                                                                               

  

 بـا   ه ک ـ  است آن بر »  مطلق شر و قدرت«  ی در مقاله) John Macke (  مکی  جان  مثال عنوان
انـد،     عقلانی  گاه  تکیه  فاقد   دینی   باورهای   داد که    نشان  توان   فقط می    شر نه    سنتی   مسأله  تحلیل
 معنـا    ایـن  به«. اند غیرعقلانی  باورها  اصولا این  داد که تر نشان  بنیادی  صورت  به  توان   می  بلکه
 دارد و     ناسـازگاری   دیگـرش   یبـا اجـزا   )   خـداباوری   یعنـی  (  نظریـه    ایـن    از اجزای    برخی  که

مگـر  .  معتقد باشد    کل   یک  همچون  آنها   بتواند به    متأله   که   نیست   اجزاء نیز چنان    ناسازگاری
  هر چند چنـین . )146-145  ، صـص 1374،   ونراقی سلطانی( ». بگیرد  بیشتری ی   فاصله   از عقل   اینکه

...  و» خدا قادر است«، »  است خدا عالم« مانند   »خدا«   در مورد دیگر اجزاء مفهوم      اشکالی
  .   است  کرده  مطرح  مکی  جان  که  است همان   اشکال ترین  قوی ، ولی  است  طرح قابل
 هـای   و بحـث   اسـت   شـده   داده  دسـت    از ایـن     اشـکالاتی    بـه    کـه   هـایی    پاسخ   به   با توجه   لیکن

  خـویش   مـدعای   در اثبـات   منتقـدان   گفت توان ، می  است  در جریان    زمینه   در این    که  مستمری  
  مخالفـان   و   موافقـان    وارد شد که     ریز مباحثی    به  توان  هر چند در اینجا نمی    . اند   نبوده  کامیاب

  مـدافعان  ،   مثـال    عنـوان   ، بـه     همینکـه    کـه    است   این   قدر مسلم   اند، ولی    اظهار داشته    بحث  این
   عرضـه  مسـأله   از  نـوتری   و تقریرهای    را تغییر داده     خویش  ت اشکالا   نوع   شر، اغلب   ی  مسأله
  دهد کـه   می نشان ،  نیست   مبتنی   دینی   باورهای   جدید آنها بر ناسازگاری     اند و تقریرهای    کرده
خـدا موجـود    «  قضـیه    و در نتیجـه      نیسـت    کامیـاب    دینی   باورهای   ناسازگاری   اثبات  ی  پروژه
   گرفت   نتیجه  توان  می نویسد،   می   رایت   واین   همانطور که   بنابراین.  ندارد  در بر    امتناعی » است
   کـه    هم  و این . نماید  می   از ما بدیهی     بسیاری   وجود خداوند، شهوداً برای      منطقی  امکان«  که

   ایـن   بـودن   محـال  و بنـابراین    نکـرده   استنتاج  از خدا موجود است  منطقاً محال ای  قضیه  کسی
  . )37  ، ص1999،   رایت این و( ».  ماست  شهودهای  برای ، تأییدی  است  نداده  را نشان ضیهق
 
   تقریر  این اشکالات -8

  موجـه   در مورد قضـایا      و امکان    ضرورت   هر چند اطلاق    اند که    کرده  اشکال:   نخست  اشکال
زیـرا   .  نـداریم   ورد موجـودات   در م    اوصاف   این   اطلاق   برای   وجهی   هیچ  ، ولی    است  و معقول 
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  به. )613 ، ص1382تالیا فـرو،  :  به. ک.ر(   موجودات  وصف  نه  قضایا است  وصف  و امکان   ضرورت
   و در مـورد قضـایا اطـلاق     اسـت   موجـه   وصـفی »  الصـدق  ضـروری «   دیگـر وصـف   عبـارت 

ــوجیهی شــود، ولــی مــی ــرای  ت ــه  ضــرورت  وصــف  تعمــیم  ب    وصــف  و اطــلاق  موجــودات  ب
 . ، نداریم الوجود در مورد موجودات  یا واجب»الوجود ضروری«

  باشـد،    در مـورد قضـایا معقـول         ضـروری   اگـر تصـور صـدق     «   کـه    است   شده   گفته  در پاسخ 
 در مــورد  القاعــده  را علــی  تصــور وجــود ضــروری آمیــز خواهــد بــود کــه  و گزافــه تحکمــی
   بـه    ضـرورت    وصـف    از تعمـیم    تـوان    مـی    در صورتی  .) همان( »  بدانیم   اشکال  محل ،  موجودات
 مربـوط وجـود       تفـاوتی    و وجود ضـروری      ضروری   صدق   میان   کرد که   جلوگیری موجودات

   میـان    تفـاوتی    چنـین   ولی.  داد   تعمیم   دیگری   را به    یکی   حکم   نتوان   که   طوری  به  باشد  داشته
 یـا  »  بالضـروره   اسـت    عـالم   الـف «   باشد که   اگر صادق    مثال   عنوان   به  ندارد، بلکه  آنها وجود 

  الـف « یا   »  است  العلم    ضروری  الف«  شود که    می   نتیجه   از این  »  بالضروره   موجوداست  الف«
   ضـرورت    کـه    آن   بـا جهـت      را همـراه     قضیه   محمول  توان   می  بنابراین. » است الوجود  ضروری
   بـه  » الوجـود   ضـروری « یـا    » العلـم   ضـروری «   چـون   فهومی کرد و م     ذات  اسم    به   تبدیل  است
   مفـاهیمی   بـه  تـوان   باشـد مـی    یا امتنـاع   خاص  امکان  قضیه  اگر جهت   اینکه  آورد، کما   دست
  .  یافت  دست»الوجود ممتنع« یا »الوجود ممکن«  چون

دارد،     وجودی   برهان  خود   تاریخ   بلندی   به   تاریخی   دیگر، که    اشکالات  از جمله :   دوم  اشکال
وجـود     اثبـات    برای   و همانطور که     فرد نیست    منحصر به    وجودی   برهان   که   است   اشکال  این

  کامـل   فقـط موجـودات   ، نـه     کامـل    موجـودات    و اقسام    انواع   اثبات  ، برای   آمد است  خدا کار 
نیـز    شـریر    کامـل   ودات موج ـ   اثبـات    بـرای    حتی  ، بلکه )  و شرارت   لا بشرط از خیریت    ( خنثی

در  ،  آنسـلم  ، از معاصـران )Gaunilo( گونیلـو    نام  به   را ابتداء راهبی     اشکال  این.  دارد  کارآیی
. کشید  پیش)   مذکور در مزامیر است      ابله   همان   مرادش  که (  از ابله    نمایندگی   به   با عنوان   اثرش

  در ذهن ،  تصور نیست  قابل  بزرگتر از آن  که ای  از جزیره  تصوری توان  می   کرد که   او استدلال 
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  باشـد، حـال     نیز موجـود     در خارج    چیزی   باید چنین    آنسلم   برهان   حکم   به   و در نتیجه    داشت
:  تر بدانم   باید ابله   را   کدامیک  دانم  نمی«: نویسد  گونیلو می .   است   نامعقول  ای   نتیجه   چنین  آنکه

  پـذیرم   را می  ] آنسلم   وجودی   برهان  یعنی[    برهان   این   فرض   بنا به    که  نمتر بدا    را ابله   باید خودم 
،  کریـگ :  از  نقـل  بـه ( »  است  کره  را اثبات  جزیره  این  از یقین  با حظی  کند که   یا او را، اگر فرض    

،   وجـودی    برهـان   طریـق   خداونـد از     اثبات  خواهد بگوید که    گونیلو می . )88  ، ص 4، جلد   1998
  .  آن  شبیه  از برهانی استفاده  با  کامل ی  جزیره  اثبات  که  دور است  به  و منطق همانقدر از عقل

  مفهـوم    سـه .   اسـت    شـده    ارائه   اشکال   از این   تری   پیچیده   تقریرهای   دین  ی  در آثار اخیر فلسفه   
  شـیطان «،»  کامـل   ی جزیـره «   مفهـوم   ، مـثلا سـه       مختلـف    موجـودات    انـواع   ، از میان    مختلف
  ایـن  اگـر «  حـال .  گیـریم  را در نظر مـی ) near God( »  الوهیت  به  قریب موجودی« و » کامل
  و مفـاهیم   اند   منطقاً ممکن   ، اموری ) نباشند   محالی   هیچ   مستلزم  یعنی( باشند    ، منسجم   مفاهیم

   ایـن   کـه   پیداسـت  ) همـان ( ». بایـد موجـود باشـند       بنـابراین .   اسـت    وجود ضـروری    آنها حاوی 
   را اثبـات    نامعقول   ای   مورد نتیجه    در هر سه     ولی   است   وجودی   برهان   نیز منطقاً شبیه    استدلال

  ، زیـرا برهـان      بـدانیم     را نیـز نـامعقول       وجودی   برهان   اینکه   برای   است   کافی  و همین . کند  می
 دیگر   عبارت ، به  گرفت   نامعقول   نتایج   آن   از الگوی    با استفاده    نتوان   که   است  ، برهانی   صحیح
  . باشد  بسته  از آن ی استفاده  سوء  راه  که  است برهانی

 درمورد    و هم    وجودی   در برهان    هم   هر چند در هر دو مورد یعنی         که   گفت  توان   می  در پاسخ 
  ایـن    تقلیـدهای   ی، ول ـ    اسـت    قـرار گرفتـه      مورد استفاده    واحدی   برهان  ، صورت    آن  تقلیدهای

  نشـان     کـه  »خـدا وجـود دارد    «   قضـیه   برخلاف.   و ایراد نیست    عیب   بی   لحاظ مادی    به  برهان
  چنـین   تـوان    نمـی    فوق   مفهوم   از سه   ، در مورد هیچیک      است  صادق ،  عام   نحو امکان    به  دادیم
موجـود      کامـل   شـیطان «،  »  موجود است    کامل  جزیره«   چون   دیگر قضایایی    عبارت  به. کرد
قضـایا،      از ایـن     هریـک    صدق  با فرض .   نیست   صادق   عام   نحو امکان    به  هیچیک...  و » است
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  ممکـن   قضـایانا    این   صدق   داد که    نشان   اگر بتوان   پس. آید   می   ناسازگار با آنها لازم     قضایایی
 .شود می   اثبات  وجودی  برهان نظیر بودن بی.   است  تناقض یا مستلزم

  بـه    وابسـته    ضـرورتاً وجـودش      کـه    اسـت    چیـزی   ، جزیره    باید گفت    کامل  ی  در مورد جزیره  
   وابسـته    و ماننـد آن     ، صـخره    ، خـاک     آب   بـه   مثلا وجود جزیره  .   دیگر است    چیزهای  بسیاری  

  حققت   ممکن های  جهان  در برخی  است ممکن. الوجود هستند  ممکن  اینها اموری ، ولی است
،  اسـت   وجـود آنهـا      بـه    قـائم    وجـودش    کـه   ای   معنا در مورد جزیره      باشند و قهراً همین     نداشته
  چنـین   موجـود باشـد و       بالضـروره    کامـل   ی   جزیره   یک   نیست   ممکن  بنابراین. کند   می  صدق

  ومیمفه ـ»  کامـل  شـیطان «  ، مفهـوم   گفت توان  نیز می  در مورد شیاطین  .   است   ممتنع  مفهومی
   نـه   اسـت  نقصان  و  جهل  معلول  و شرارت  شریر است    موجودی  زیرا شیطان .  آمیز است   تناقض
  .   کمال معلول
نیـز     ایـن   ولـی   اسـت   متفـاوت   قبلـی  هر چند بـا دو مفهـوم    نیز  الوهیت   به   قریب   خدای  مفهوم

  ی  همـه  ، هـر چنـد از     »  الوهیـت    بـه   موجود قریب «زیرا  .   است   منطقی   تناقض   نوعی  دستخوش
.  نیسـت   واجد   مطلق   صورت   را به    صفات   آن   هر حال    به   ولی   برخوردار است    الوهی  کمالات

برخـوردار      در حد بسیار بـالایی       کمال   صفات   از آن    موجودی   پرسید، چرا چنین    توان   می  حال
؟ چـرا     چیسـت   محـدودیت    ایـن   دلیـل .   واجد نیست    مطلق   صورت   را به    صفات   آن   ولی  است

   اعمـال   الوجـود بـه      واجـب    بـرخلاف    دارد ولـی     علم   و حال    گذشته  ی   همه   موجود به   مثلا این 
.  باشـد   خودش معلول تواند ها نمی  محدودیت  این  که  است  بدیهی.   نیست   بشر، عالم   اختیاری

 نهاد    برآن   محدودیت  نام  انتو   باشد، اصولا نمی     خودش   ذات  ها معلول    محدودیت  زیرا اگر این  
   این که ( الوجود است واجب   او همان  صورت  محدود نخواهد بود و در این  موجودی و چنین
  اگر نتـوان .   چیست محدودیت  آن  ذاتی  پرسید مبنای توان  می  علاوه و به).   است   فرض  خلاف
.   غیر بـدانیم     به   را وابسته   محدودیتی   ن داد، باید چنی     تشخیص   محدودیت   آن   برای   ذاتی  مبنایی
.  باشـد   توانـد موجـود کـاملی        نمـی   نتیجـه   و در    بالـذات   تواند قائم    موجود نمی    آن   ترتیب  بدین
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   را ممکن    آن  توان   و نمی   آمیز است    تناقض  مفهومی  نیز   الوهیت   به   موجود قریب    مفهوم  بنابراین
  . کرد فرض

 
 »الوجود واجب«   با قاعده مقایسه -9

  آنسـلم    وجـودی   ، بـا برهـان    » الوجـود   واجـب «  ی   از قاعده    مسلمان   تقریر فیلسوفان    که  دیدیم
خداونـد را      کمـال    فقـط صـفات      طریق   از این    مسلمان   فیلسوفان   که   تفاوت   بود، با این    منطبق
   آن  براثبـات   کـه  هـانی  بر  دارد و هـم   قاعـده   ملاصدرا از این     که   تفسیری  هم. کردند   می  اثبات
ملاصدرا معتقـد    .  است   منطبق   وجودی   برهان   با تقریر دوم     که   است  ای   گونه  کند، به    می  اقامه
  حالـت .  نـدارد  منتظـره   الوجود حالت  واجب  که  معنا گرفت را بدان    قاعده   نباید این    که  است
   بـرایش    بالفعـل   صـورت   بـه    آن  کمالات  ی   همه   که   معناست   موجود بدین    یک   نداشتن  منتظره
   درمورد هر موجود مفـارق  ، بلکه  الوجود نیست  واجب   مختص   حالت   این  ولی.   است  حاصل

 خـود واجـد      ی  در مرتبه   بتوانند   را که    نیز هر کمالی     مفارق  زیرا موجودات . کند   می  نیز صدق 
 را دارنـد و       کمـالات   ی  همه   که   معنا نیست   ن بدا   این   دارا هستند ولی     بالفعل   صورت  باشند، به 

   بـه    نداشـتن  ه منتظـر   حالـت . نـدارد   در آنهـا راه   )   خـاص    امکان   معنای  به (  امکانی   حالت  هیچ
  .  خاص  امکان  نه  است  استعدادی  امکان  نفی معنای

 » اسـت    اجب و   جهات  ی   از همه    الوجود بالذات   واجب«شود،     می   گفته  از نظر ملاصدرا وقتی   
   راه   درذاتـش    عدمی   جهت   هیچگونه   و بنابراین    امکانی   جهت   هیچگونه   که   است   این  معنایش
 :ندارد

   العـام    بالامکان  له   یمکن  ما   کل   فان   امکانیه   جهه   له   الوجود لیس    واجب   هذا أن   المقصود من 
، جلـد   1981،     شـیرازی   صدرالدین(  منتظره  حاله   له   لیس   أنه   الخاصه   هذه   فروع  و من .   له  فهو واجب 

 .)122  ، ص اول

در  گویـد   مـی   طور کلی  به ، بلکه  است  نشده  صفات  ضرورت  به ای  اشاره  هیچ  عبارت در این 
   امکـانی   جهـت   بـا هـیچ    کـه   است الوجود، موجودی  واجب.  ندارد  راه  امکانی  جهت  واجب
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  همـه    و هم    وجودش   هم   که   است   الوجود تصور موجودی    واجبتصور ما از    . شود  تصور نمی 

 یـا ( تصـور      را قابل    موجودی   چنین   که   است   فقط کافی   حال.   است   ضروری   دیگرش  صفات  
 . بدانیم)   عام  امکان  به ممکن

  ، بـه   کمال   صفات   به   نسبت   تعالی  اگر واجب «:   است   مدعا چنین    این   ملاصدرا بر اثبات    برهان
  بنـابراین  ...  خواهد بود    در ذات    ترکیب  اش   باشد، لازمه    داشته   امکانی  جهت...   ذاتش  حسب
  ضـرورت   و   وجـوب   صورت   به   مفروض   صفت   آن   به   واجب   اتصاف   جهت  شود که    می  نتیجه
  .)123  ، ص همان( » و جواز  امکان  صورت  به  و نه است
  از گویـد اگـر صـفتی    ، نمـی    مسـلمان   الـذکر دیگـر حکیمـان        فوق   برهان  ، برخلاف    برهان  این

   بـا وجـوب      نیازمند غیرخواهد بود و ایـن        نباشد، واجب    وجوباً حاصل   ، برایش    واجب  صفات
  جهـت    گونه   هیچ   اصولا در مورد واجب      که   است   این   برهان   مبنای  بلکه.  دارد  وجود منافات 

  برهـان   را از ایـن   صـفات   وجـوب   اسـت  د ملاصدرا خواسـته   هر چن .   نیست   فرض   قابل  عدمی  
  وجـود نـدارد، زیـرا اگـر واجـب            ذات   وجـوب    بـه    آن   تعمـیم    بـرای    مـانعی    بگیرد، ولی   نتیجه  
  حیـث   بـه   نه  عدمی  گونه  هیچ  که  است  این ، معنایش  است  عاری   عدمی  الوجود، از هر جهت     
 نــدارد،   امکــانی  اصــولا حیثیــت  کــه وجــودی.  نــدارد او راه در   صــفات  حیــث  بــه  و نــه ذات 

   قابل   ممکنی   جهان   او در هیچ     دیگر عدم    عبارت   و به    است   ازلی   ضرورت  وجودش   ضرورت
  ، در راسـتای     تـوان    را می  »الوجود  واجب«  ملاصدرا از قاعده    تصور   ترتیب  بدین.  نیست   فرض
   طریـق   خداونـد از ایـن    ذاتی  صفات  که  طوری و بسط داد به  ، شرح  وجودی  برهان  دوم تقریر

ــات ــود  اثب ــق. ش ــان از طری ــه   بی ــدرا ن ــه   ملاص ــط نظری ــول (  کرامیــه ی  فق ــدوث  بــه ق    ح
 هسـتند،     از صـفات     ذات   نیابـت    بـه    قائـل    نیـز کـه      معتزلـه    نظریه  ، بلکه )الوجود  واجب  صفات
   منـاب    نائـب    ذات   برآننـد کـه      تعـالی    واجب  رد صفات  در مو    معتزلی  متکلمان. (شود  می  ابطال
  از روی    آن   شـدن    و انجـام     فعـل    همانا اتقـان     علم   مثلا خصوصیت    معنا که    این   به  است  صفات

 .  آن  علـم   از صـفت   شـود نـه      مـی    خداونـد ناشـی      از خود ذات     خصوصیت   و این    است  بصیرت  
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مـورد    کـه   باشند، تا آنگونـه   حضور داشته  ذات ی  در مرتبه   حقیقتاً   صفات   نیست   لازم  بنابراین
  هشـت «  یعنی »  ثمانیه  قدمای«   به   قول   و در نتیجه     بر ذات    صفات  ، زیادت    است  اعتقاد اشاعره 

همـانطور   ،  عـلاوه   بـه ).  نیایـد    تعدد قدماء لازم     به   قول   و در نتیجه   » خداوند   برای   قدیم  صفت
خداونـد را نیـز     داد و وجـود   وجود خداوند نیـز تعمـیم     را به    ضرورت   این  نتوا  ، می    گفتیم  که

 بـا    ، ولـی  ) اسـت    نکـرده    موضوع   این   به  ای   خود ملاصدرا اشاره    هر چند که   (  دانست  ضروری
 در    عـدم   فـرض    حتـی    کـه    است  ، وجودی   ، وجود ضروری     تمهید کردیم    که   مقدماتی   به  توجه

  .  کرد توان  نمی مورد آن
 

   گیری نتیجه -10
   حـق  اسـت    نتوانسته  دارد که  اذعان  خویش  اندک  بضاعت   به  ، با توجه     قلم   این  هرچند صاحب 

  خصـوص   در   مسـلمان   فیلسـوفان    و مباحـث     وجـودی    برهـان   ی   در بـاره     تطبیقـی    بحـث   یک
 را   تطبیقـی     چنـین   بـودن    عملـی    کـه    امیدوار است    را ادا کند، ولی    » الوجود  واجب«  ی  قاعده
 هـر چنـد    مسـلمان    فیلسـوفان   کـه   دیـدیم    وجودی   برهان  در مورد تقریر اول   .  باشد   داده  نشان
   پیرامـون  آثار ایشان  در  که  مباحثی  نوع اند، ولی  نکرده  وجود خدا اقامه اثبات  بر  برهانی  چنین

   خصـوص   در ایـن  تطبیقـی    بحـث   یک رای ب هایی ، زمینه  است   آمده » الوجود   واجب  ی  قاعده«
 از    بـا اسـتفاده      اسـت   کوشـیده    یـزدی    استاد حائری    چگونه   که   دیدیم   علاوه  به. کند   می  فراهم
  وجود محمول "   بر اینکه    مبنی  کانت   اشکال   وجود به    مفهوم  ی   در باره    فیلسوفان   همین  تحلیل
   ایـن    احیاءکننـدگان    کـه    دیـدیم   وجـودی    برهـان   در مورد تقریـر دوم    .  بگوید  ، پاسخ » نیست
   کـه   اسـت    ایـن   داننـد، و جالـب       مـی   آنسـلم   در آثار    تأملاتشان   را حاصل   ، تقریر خویش    برهان
   سـهم    تفکر دینی    گفتگوهای  در آخرین    کنند که    طرح   صورتی   را به    آنسلم  اند مباحث   توانسته

   نیـز قابلیـت    اسـلامی  ی  فلسـفه  از مباحث   بسیاری رسد که  نظر می    باشند، به    داشته  خوری در
 از   بسـیاری  تواننـد پاسـخگوی   دارنـد و مـی    معاصر را  جهان  فکری  در فضای   حضوری  چنین
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  ی   آشنا بـا فلسـفه       هم   افرادی   است  فقط لازم  . امروز باشند    انسان   و فلسفی    کلامی  های  پرسش
  .  کنند  امر همت  این اثبات   معاصر، به سفهآشنا با فکر و فل   و هم اسلامی
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